
 

 1

  دی ها، دينلين ها و هونوها
  

  داکتر الکساندر بويارف نويسنده:
  گزارنده به پارسی دری: عزيز آريانفر

  ١٣٩٢) بهمناسد ( ۵ - مينراسان زختارنمای 
  

 
 يادداشت گزارنده:

تاريخ اسرار آميز «پژوهشگر تاتاری، نويسنده کتاب پر ارزش  -داکتر اسکندر بايار (الکساندر بويارف)
، با شالوده شکنی و هنجارشکنی، با ديد نوينی ، از دانشمندان نوانديش و پر تلاشی اند که کوشيده اند»تاتارستان

به تاريخ بنگرند. در سال های اخير، پس از آن که دانشمندان  زبانی و آيينی ،بيرون از تنگ نگری های تباری
نوشتند و علم (ائرشی سی شی) جلدی تاريخ چين باستان  24چينی و جاپانی شرح و تفسيرهای تازه يی بر کتاب 

يک و ده نسانشناس) به شگوفايی رسيد و پژوهش های تازه زبانشناسيک، سکه شناسيک، انسب شناسی (ژنيتيک
دست به ها علم ديگر دامنه يافت، و دستاوردهای کاوش های باستانشاسيک در دسترس عامه مردم قرار گرفت، 

  ده ها مقاله گرانسنگ نوشت.  »دشت زريران«کار شد و در تارنمای وزين 
  

  qهاپلوگروه های تاتارها و ايرانيان ديد که درصدی هاپلو گروه )مقايسهوراندازی (ا ب باریداکتر بايار، 
(شاخصه  o درصد است. هاپلوگروه 4(شاخصه تورکان) در ميان تاتارها تنها دو درصد و در ميان ايرانيان 

  c. همين گونه هاپلودرصد است 2در ميان تاتارها اصلا ديده نمی شود. در حالی که  در ميان ايرانيان  )چينی ها
   و R1a درصد است. برعکس، هاپلوی 3درصد و در ميان ايرانيان  2(مغولی) در ميان تاتارها 

R1bاست. ايرانيان  هندواروپاييان يا ايرانيان) در ميان تاتارها دو برابر و (شاخصه اير  
  

ند!. همين بود که ارانی تر از ايرانيان جالب او را به اين انديشه وا داشت که تاتارها اي )مقايسهوراندازی (اين 
که نادرست تورک  يازيد ايرانی تاتارهادست به يک رشته پژوهش های ارزنده برای ريشه يابی هويت اصيل 

سه سازواره  او بر پايه تحليل های زبانشاسيک و فقه الغه دريافت که واژه تاتارستان متشکل بر. خوانده می شوند
، نسخه »تاريخ اسرار آميز تاتارها«او با چاپ کتاب وزين ی کشور مردمان تات. تات+ ار+ استان است يعن

  رسمی دولتی تاريخ تاتارها نوشته اسحاقف و اسماعيلف را به چالش کشيد.
  

مذکر و در انگليسی به شکل ضمير  Herrکه در آلمانی هم به شکل  به معنای مرد »ار«يا  »آر«روشن است 
 چونان پسوند در نام های تباری بسياری از توده ها بازتاب بافته است: مانند به کار می رود، »یا«-مفرد

افشار (افش+ ار) ها يا افشين ها از اصلا از گستره تاجيکستان  بلغار (بلغ+ ار) ها؛ ها، چونگار (چونگ+ار)
سابير (ساب+ی+  ؛هار (اوگ+ ار) ها يا مجارااوگاوگرها يا  ؛(آو+ار) ها ؛رنی) بودندالنی (اَ و َ ندبرخاسته بود

      و... ار) ها
  

د و در پهلوی تورکی به آن او همچنين دريافت که به گفته محمود کاشغری، تاتارها در آغاز زبان ديگری داشته ان
که آن زبان يکی از زبان های  دريابدپس از پژوهش های دراز مدت توانست  داکتر بايار زبان سخن می گفته اند.

ساخت که تيلی ها همان دی ها يا  برجستهاو همچنين بر پايه اسناد بايگانی های چينی  ست.ايرانی خاوری بوده ا
تاتار ياد شده اند و با بای دی ها، سک دی ها (سغدی ها)، افری دی ها دهايی های ايرانی اند که پسان تر به نام 

   و... همريشه و همتبار اند.
  

شمار بسيار از دانشمندان باشقيری، قرغيزی بايار تاتاری، بل که   شايان يادآور آوری است که اين نه تنها داکتر
خاستگاه ايرانی دارند و نادرست تورک خوانده می و... اند که از راه پژوهش های علمی متوجه شده اند که 

کی درصد هاپلوی تور 10-2در ترکيه هم متوجه شده اند که باشندگان کشور ترکيه دارندگان تنها حتا شوند. حالا 
 -اند و چه از ديد تباری و چه از ديد فرهنگی بيشتر ايرانی اند تا تورکی. سخنرانی اخير اکادميسين ياسين اوکتای

 که آشکارا اعلام  داشت که  در ترکيه چيزی به نام ترک وجود ندارد، به خودی خود، از دانشمندان خبره ترکی
  گواه بر نکته های بسيار است.
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 ه مقالات جالب داکتر اسکندر بايار، اينک يک مقاله ديگر ايشان را خدمت پيشکش میرائپيوست ابه هر رو، 
  :کنيم

******  
  

آسی که رسيد دال بر آن  یوناني )دان یجغراف(گيتاشناس  -استرابودست ه ب پيک هايی اضر،حطلايه عصر در 
  sساکاروال ها، pasians غير از اين ها اند)، پسيان ها  يا اوسون ها (آسيان ها asiiiهای کوچی 
sakaroval  ساکاراوکی ها غير از اين ها اند)sakarauks( باختر را از هلنی ها گرفته  ، سرزمينخارهاتُ  و

  اند.
  

در اين خاطرنشان می سازند که  ،کوچرو ليقبا یها نامبرشمردن با تاريخ نويسان باستان، در اين گزارش، 
آمده است که به خودی خود، گواه ، ترين شانبزرگنام های تنها  بل که بازتاب نيافته، قبايلهمه های  نامفهرست 

  بر ابعاد بزرگ تهاجم می باشد. 
  
آن  می خواندند. »يوشی های بزرگ«يا  »يوشی ها-دا«ها را به نام  آنکه  می شناختندها نيز  ینيچخارها را تُ 

به نام سارمات های  بيشترايشان را که  ،ندی را تشکيل می دادمرکز یايآس لياز قبا یمندنيرو هياتحادها زمانی 
به  ینيبه عقب نش ناگزير ،یمرکز یايآس سر ها در جنگ بروونديدن از هشکست با  تخارها خاوری می شناسند.

ها کوشان د. تخارها که در جمع ايشان را اشغال کردنيانه م یايآس نيسرزمايشان از  ی. برخگريدند سمت غرب
سارمات  اب که نگلی هاپاسيان ها يا کَ  1را گرفتند.آمو رودبار  های جريان ميانیاستپ ، جايگاه برجسته يی داشتند

   .برگزيدندبرای بودوباش را  آرال یايو در ريسرود  »گرسنههای دشت «های خاوری پيوند داشتند، 
  

 ،و در سده های ميانه 2(ارََن ها)لن ها اَ قبيله يی، نخست چنين پنداشته می شود که در آينده از اين کنفدراسيون 
پيچينيگی ها و باشقيری ها برخاستند. گمان می زنند که در گذشته چراگاه های آن ها در استان گانسوی چين واقع 

   ترسب نموده است. شاناتنونيم (نام تباری)  ،بود که در نام آن
  

و  مات های خاوری نداشتندسار باپيوندی  چيها ه آن می گردد،يا اوسون ها Asian بوط به آسيان ها رآن چه م
آن ها با راندن تخارها از چراگاه های يوئه شی ها جنگيدند.  در برابروها هونهمراه و همپيمان با جنگ  نيدر ا

و ماندگار شده بودند تا در اين  به دنبال يوئه شی ها نشتافته که را سکايی ها و تخاری ها بخش ازآن شان،  نايت
  زير فرمان خود در آوردند. )؛ندبودرفته  پيشترکه را  sakaroval روال ها (و نيز ساک زندگی نمايند جا
  

توده  همهاست که  امعنآن به  ني. اندشد نيو کشور چ یمرکز یايآس یها استپفرمانروايان  Xiongnu هونوها
 ر گرفتند.بودند، ديگر زير سيطره هونوها قرا(يوئه شی ها) سارمات های خاوری  در گذشته فرمانبردارکه هايی 

  3؟بودند یچه کسانتوده ها  نيا
  

به طور کامل شناخته نشده است، اما با  یباستانشناسو از نگاه است،  دهيچيپ اريبس یمرکز یايآس منظره تباری
  ها را انجام دهيم: یريگ جهياز نت یدهد تا برخ یاجازه مهم  نيا

  
 برخی از آنان( بودوباش داشتند یو تبت Ugric قبايل اوگری ،آسيای مرکزی یبخش غربدر در دوران باستان، 

در (بازماندگان ايلامی ها و دراويدی ها  در ميان آن ها، در دست داشتند) را شان نايت -گرانيدو ، انيسا -یآلتا
 خاوردر دورتر . ) بسر می بردندیشمالبوريالی (کهن  یاز گروه هاتبارهای پراکنده يی و حوضه رود تاريم؟) 

منچوری زمين های کرانه های درياچه بايکال و  -ن تورک ها زندگی می کردند. قبايل تونگوزیيانپيشي ها آن
   4را در دست  داشتند.) Priamureپيريموری نزديکی دريا (

                                                

  گ. -. کوشان ها ائرش در شمال آمو، در دره فرغانه را چونانِ نخستين پايتخت خود برگزيدند.1
 گ. -.ايرانی يا اريايی) بوده است که با گذشت زمان به الن مبدل شده است -در اصل ارََن (از اير alanلن. اَ 2 
.  2001. در اين اواخر پروفيسور کاردين کتاب جامعی در باره هونوها زير نام شاهنشاهی هونو نوشته است، مسکو 3 

  گ. -از ديد من، اين بهترين کتابی است که تا کنون در باره هونو نوشته شده است.
 های آنان. چهره ندبودنگولوييدی آميخته م–دارای سيماهای اروپاييدی شان  نيات خاوریو بخش  انيسا -یآلتا. بوميان 4 

، کيت ها و شورتسی ها و ديگران از بازماندگان آنان اند. از ديد  Samodiys ساموييدی ها. هموار و کوتاه بودنسبتا 
ی م یدگزن D ن هاپلوگروهها حاملا . در جنوب آنبودند R1b1b1و  Qو   N دارندگان  هاپلوگروه های  ها آن یکيژنت
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 یغربآسيای گله داران  یبرا »موعودهای  نيسرزم«به  یمرکز یايآس یها استپ ،برنزدر عصر نوسنگی و 

 آن .بودند) ی(قفقازيی  ترانهيمد آدم هايی دارای چهره های سرزمين ها آمدند، نيا نخستين قبايلی که بهشد.  لبدم
ظاهرا،  جاپانی ها را راندند. نياکان -ها یتبت جا نيز او ا را اشغال، خاوریحوضه ترکستان  یها ها استپ
آمدند که  يیندواروپاه ليها قبا . پشت سرآناز سوی آن ها اسيميله شده بودند ايلامی ها و دراويدی ها فرزندان

ماندگار  جا نيو در اهای اوگرها را گرفتند  نيزم فیيآفاناسدارندگان فرهنگ دارای سيمای پاليواروپاييدی بودند. 
 آميزشنجر به مکه  ،دننک گرانيدراندن به آغاز  یبرخآن انجاميد که به  غرب تازه شبانان از يورششدند. 

  توده ها گرديد.ها و  هنگفر
  
: ی پديد آمدند؛ مانندمرکز یايدر غرب آسی در اساس اروپاييدی اما نه همانند با يک ديگر ي، فرهنگ هاگونه نيا

 یها به استپکه رد پای آن ها  ،یريبيدر جنوب س Okunev آکونوفی و Afanasievفرهنگ های آفاناسيفی 
ی؛ فرهنگ وباحوضه عليای رود در  samus-Seim سيمی-بر می گردد؛ فرهنگ ساموسايی مغولستان

 فرهنگ کراسوکی و ختنکشور های استپ ؛ فرهنگ اندرونوفی در   Dzungariaچونگاريا در چيمورچيکی
Karasuk  5.بود دهيرس یمرکزآسيای  خاوریحدود به که ظاهرا  

 
 یبرخ نا بهکه، باوگرها  کردند. ینيو عقب نشنمايند مهار را فشار تازه واردان نتوانستند  یمرکز یايآس يانومب

همين از  آماج سرکوب قرار گرفتند. پيش از ديگران ،می پرداختند یآلتا نياشغال سرزم می بايستی به ليدلا
در موقعيت سودمند قرار کردند،  یم یشرق زندگ درکه  اما پيشينيان تورکی ها پايان يافت.آن ها زمان، نفوذ 

از دست کپارچگی تباری خود را باخته و اوگرهای شکست خورده که ي نوستيپاز ها صفوف خود را  . آنگرفتند
خود وام گرفته  شرفتهيپ یها هيخود از همسا یبرا سودمند را یزهاياز چ یاريو بس ه بودند، اکمال کردندداد

 است.
  
تيپ های تباری سازندگان و آفرينندگان آن ها را ، اما به ندرت را کشف می نمايد اهفرهنگ  یاستان شناسب 

 فتگ دي. بابازتاب يافته است ینيچ یخيمنابع تاردر  یمرکز یايمردم آسباره طلاعات در ا یدهد. برخ ینشان م
که در آن هايی هم بودند و نها  ینيچدر آغاز مورد توجه کردند،  یم یزندگ ايکه در قلب آستوده هايی که 

به دليل که ها، بل ی نيچ، نه مديون مهربانی خودشان قرار می گرفتند، به خاطر کنجکاوی نسبت به  ديمعرض د
، مناسبات با توسعه جامعه و ارتباطاتهمپا با . اما با گذشت زمان، فی مابين بودند خصمانهمناسبات و گی يهمسا

  رد.ک رييبه تغ آغاز هيهمسا یکشورها
  

                                                                                                                                                       

شمرده  D بازماندگان حاملان هاپلوگروهکه از جاپانی ها  یکساندقيق تر نياکان  ،نياکان جاپانی ها اد،يه احتمال زب .ردندک
  می شوند.

  
 دارای چهره های خيلی هاها  کردند. آن یم یزندگی شمايل آسيای مرکزی امنگولوييدی های دارها  شرق آنجانب در 

 انياما در مبودند  C ن هاپلو گروهها حاملا آن یکي. از لحاظ ژنتن کنونیمغولاند درست مان. بودند پهن، اما گسترده و بالا
-تيره های تونگوزیها فرزندان  آن ،یزبانديده می شد. از ديد  Q و  Nدارندگان گروه های پيوستگی  یاديزشان شمار 

مغول  .ندنداشتی ربطی باستانمه داران ربه ايشان اما اجداد  جمع آنان  برخاسته اند.مغولان از شمرده می شوند.  ینچورم
در هنگام پسروی آب درياها، ها  ، آنن سال بدين سود. از هزارنباش یآرام م انوسياقکرانه های  رانيگيفرزندان ماهها 

. ی به شمار می رفت پر سود اريبسکار  یريگيماههنگام در آن  می نمودند.برداشت (ماهيان و...)  يیايدر یهاخوراکه 
 آن ها نه تنها به. پراکنده شدندآمور کرانه های ها، در  قيو قابه دست آوردن تورها و جال ها از آن، با  اما پس

  .می پرداختند شکارنيز که  بل ،یريگيماه
 

می کوشند ايشان را پيشاهنگان  یبرخآن گونه که ها، نه  . آنکوچيدند کاليبا اچهيدرپيرامون ها به  از آن ی، برخجا نياز ا
بودند گرفته يگان شان وام آماده شده از همسا را پسان ها به گونهنوع اقتصاد  نيااستپی بنمايانند، بودند، بل که  یزندگ وهيش

محافظه شان کماکان همان گونه و رسوم  بآدا می کنند و دنبال رييگونه تغ چيبدون ه رازندگانی اين شيوه و از آن زمان 
 .کنند ینمتغيير ها  است، اما آنوش دگرگونی ها ستخد یزندگجهان و است.  انه ماندهکار

 
. اين فرهنگ ها نخستين فرهنگ هايی نبودند که در اين سرزمين ها پديد آمده بودند. پيش از چيره شدن اين فرهنگ ها، 5 

ی، که سازندگان فرهنگ کيتوي - در نزديکی های انگره آدم هايی ساکن شده بودند که دارای چهره های مديترانه يی بودند
  در تشکل آن همچنين آدم های دارای سيماهای منگولوييدی اشتراک  داشتند.
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نام می برند. وجه  dinlin دينلين ها وها   ی، د) هاجونگژون ( از ،نيچ باختریشمال باشنده توده های از 
 گريد یها یژگيها و ینياما چ خرمايی است. و ربو یو موها یچشمان آب -سازد یرا متحد مکی که آن ها مشتر

  نژادهای اروپايی آن ها را. یها یژگيويعنی ، فرورفتهو چشمان های بلند  یني: بآن ها را هم می ديدند
  

 فرزندان  dinlin شايد دينلين ها  دشوار است.، تباری چه مردمانی بودندها از لحاظ  آنپاسخ به اين پرسش که 
  يت ها (تورانيان) بودند.سکاو   okunevtsدارندگان فرهنگ های آفاناسيفی، اکونيفی

    
. کشانيده شدند نيچ خيتاربرگ های  های چين کشانيد و از همين رو بود که درمرزدست سرنوشت آن ها را به 

نزد تقويم  ینيچوها و هونهای جنگ دوره و در  کردند یم یزندگ یمرکز یايدر شمال آس اصلی ايشانبخش 
  .ندمعروف شد نويسان چينی

  
 )(يعنی تخارهای مستعار karasuks کاراسوکی ها فرزندانتا دينلين ها را  دارندتلاش برخی از پژوهشگران 

psevdotohar) تاگاری کشاورزان نيو همچن) معرفی بدارند Tagar . ب يافته بازتا[ معتبر  ديدگاهر پايه اما ب
اواخر سده سوم پيش از از  دينلين ها»] سارماتی -يیسکا عصر در یشورو يیايآسبخش  یاستپنوار «کتاب در 

و  کردند یم یزندگارتيش (در خاور قزاقستان)  رود اوبی يا ميلاد در گستره يی از درياچه بايکال تا رود
 اويوکی -تورانی اي( Uyuk اد، فرهنگ اويوکیارتباط د ها توان با آن که میی را تنها فرهنگ  کوچرو بودند.

Turano-Uyuk ها به  ، اما اطلاعات مربوط به آنداشتند راشان شکوه خودبا خيها تار آناست.  ما) فيتعر به
  بود. دهيرسن نيچ
  

می ، boma زارها است، بوماهااز درخت دهيپوشکه سراسر  ان،يسا-یآلتا یکوه ها انيها در م در شمال آن
های بوماها و زبان سخن از ناهمگونی  L.Gumilev گوميليف مانده است. لئو ناشناختهشان ه زبان کزيستند 

اوايل سده مربوط به اطلاعات  نيا چنين بر می آيد که، اما، می گويد Khakass(6 دقيق تر خاکاس ها(ها زيغقر
  .باشدخاکاس نام گرفتند، و ند آمدزبان در یرکوتهونوهای  ريتاثزير  یبريس بکه مردم جنو یزمان انه،يمهای 

  
خود بوماها، خويش را بيکينی ها و آلاکچينی ها می خواندند. بازماندگان شان تاتار نام گرفتند. چنين گزارش می 

اما با اين هم زبان اصلی مادری خود را ياد  .شودکه تاتارها در سده های ميانه به زبان تورکی سخن می گفته اند
  داشتند. 

  
را مغولی خوانده اند؟ روشن  (نياکان تاتارها) منشای بوماهاچرا که روشن نيست مبهم اصولا رش از اين گزا

هيچ برازندگی توده های زير ستم آسيايی ر از آن، الاتو باست در آن دوره مغول ها در قطار توده های کوچک 
با هم می  »جهان«بر سر رهبری پيگيرانه با همه نيرو  ،توده های هژمونهنگامی که زمان، . در آن نداشتنديی 

زير ستم با کوچک توده های  ؛به هدر می دادندگ.] -[در نبردهای فرسايشیرزميدند و نيروهای شان را 
   تاده را از صحنه بيرون کنند.  فبردباری منتظر بودند که چه وقت خواهند توانست حريفان از پا ا

  

                                                

. در گاهنامه های باستانی چينی از مردمانی به نام خياگاس ها ياد شده است که بلند قامت، دارای موهای بور و چشمان 6 
بوده باشد. کنون هم در ساختار  »خاکاس«شيشه يی آبی يا سبز و پوست سپيد بوده اند. شايد نام اصلی اين مردمان 
هست که در آن (در استان آلتای کوهستانی) فدراسيون روسيه منطقه يی به نام خاکاس در گستره عليای رود ينی سی 

مردمان دارای وبژگی های اروپايی نژاد سفيد اما با چهره های منگولوييدی بود وباش دارند. اين ها در واقع، قرغيرهای 
ن ايشان زمانی از اين جا برخاستند و دولت اويغورها را که جانشين خاقانات شرقی تورک شده بود، اصيل اند. نياکا

دولت بزرگی را برپا  ،برانداختند و به منطقه هفترود (گستره کنونی قرغيزستان) شتافتند و با گرفتن ترکستان خاوری
  نمودند. مگر دولت ايشان نتوانست ديرپا باشد. 

  
ن تورکی همين خاکاس يا خياگاس بوده باشد و يا شايد هم معرب آن. اين که اين توده های سپيدپوست بيا» قرغيز«شايد 

هونوها، نياکان مغول ها (ژون ژون ها)، تورکان آشينايی، چينی  :آميزش با - چگونه منگولوييد شدند، تاريخ درازی دارد
رغيزستان کنونی. يعنی سرزمين کنونی قرغيزستان که ها و سرانجام هم تسلط چهار سده يی متاخر چونگارها بر گستره ق

در گذشته متعلق به يوئه شی ها و اوسون ها بود، خاستگاه نخستين شان نه، بل که ميهن دومی آن ها می باشد. همين گونه، 
-ده باشد.زبان های پروتو ايرانی خاوی بو اچهره های منگولوييدی شان، ثانوی است. شايد زبان نخستين شان هم همانند ب

  گ.         
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نام تباری آن ها: . بود يیايآر اي یرانياآن ها زبان  -نخست. يمرا می آور گريد یتاتارها نسخه هادر باره منشای 
ان را يرانيابه گونه يی که روشن است، تورکی ها  (آدم های بيگانه، بيگانگان) گواه بر همين است.» تات+ ار«

 ساخته تات+چوک)( کيکه نام تاج هستاحتمال  ني، به هر حال، ا»تات«همين . از به همين نام می شناخته اند
که پس از بودند مند نيرو تورکی زبانان به ياد داشتند که تاجيک ها بازماندگان تخارهای زمانی 7شده باشد.

 .داسکان گزين شدن کستانياجسرزمين کنونی تها به وهوندست از شکست ديدن 
 

های دوره  يی مديترانهها فرزندان  ، آنشداب ني. اگر چنیقفقاز یعني، می پنداردی تيکرا تاتارها  -ومدديدگاه 
قهوه يی قرار  و مو یچشم آبدينلين های  در تضاد با دگاهيد نيد. اما انباش یم ريصغ یايآسبرخاسته از  یوسنگن

 نبوده اند، کار دشوارتر می شود. کيت های ديسفدارای پوست  می گيرد. هرگاه پذيريم که قفقازيان در آغاز
شان را حفظ آداب و رسوم و زبان تنها  که لب ده نمی شوند،ها شمرتاتاراز ديد ژنيتيکی، بازماندگان  معاصر

   نموده اند.
  

ان باشنده و مردم ليقبا همه) زندگی می کردند.  hustsها ی(خوست ها یهوست ،»منطقه غرب«های  نيزمدر 
 »یغربهای  یوحش«را با همين نام عمومی می خواندند. زيرا خوستی ها چين ی غربهمواری های شمال و 

و مو  ی) چشم آببسياری از ايشان اي(آن ها بودند. همه  ها، دينلين ها و ژون ها ید -ها آن انيدر می دهد. معنا م
 .ندبود قهوه يی

 
می رسيد؛ ، دسترن های دويباشنده سرزمان اطلاعات مربوط به مردمبه ايشان هميشه که کنجکاو  انيوناني

ه اسپ ،اويخردها ، fokary ، سيرها، فُخارها  Issedones ان ايسودونیمردم آن سوها،که در  ه اندنوشت
فهرست می توان فکارها، اويخوردها،  نيکردند. از ا یم یزندگ  ottorokorرهاواوتوروک و  aspakarکارها

اما به احتمال  می دانست.مرتبط ها  یبا دسيرها را به اشتباه  ،لئو گوميليف 8اوتوروکارها و سير را بازشناخت.

                                                

  نگاه شود به کتاب های:» تاجيک«. در باره وجه تسيمه يا ريشه واژه 7 
  1378تاجيکان در مسير تاريخ، ميرزا شکور زاده، تهران، - 
تاجيک ها در منابع تاريخی، پروفيسور لعلزاد، لندن، در تارنماهای انترنتی: لعلستان، خراسان زمين، خاوران،  - 

  گ.-خواهان، فيروزکوه، آريايی و...جاويدان، خورشيد، 
 منطقه حوضه ساک های باشنده ميانه های سرزمين های اسکيت ها را می شناختند که چنين بر می آيد که با ،انيوناني.  8 

اما  ،ا (سرزمين سيرها) ياد می نمودندکيريبه نام سآن ها اين کشور را  مطابقت می نمايد. نيچ تاريم در شمال باختری
برپايی پس از  سيری هابا يونانيان . احتمالا، پهن است نيچباختری شمال  اين سرزمين از کاشغر تادانستند که  یم نيهمچن

  بزرگ شهرت يافت، آشنا شده بودند. شميا به جاده بزرگ ابرپسان هکه  ،مسير بازرگانی منظم
  

آسيای مرکزی، مسير راه ابريشم گشوده بر سر تسلط بر گستره سرزمين های غربی ها ودر جنگ با هون نيچبا پيروزی 
های خاوری مردم استپ باره ، اما اطلاعات در ه بوداتفاق افتاد لادياز م شيپ شد. اين حادثه در حول و حوش سده يکم

 يانه.م یايبه آس مقارن با کوچيدن يوئه شی ها یعني رسيد. انيونانيبه سده يکم پيش از ميلاد  تنها در ايسآاور
  
ايسودون ها، تخُارها و اويخَردها.  م های تباری توده های کوچرو باشنده آن سرزمين را بر می شمارند:نا انيوناني

در جنوب  يیجااز آن ها در هرودوت اويخَردها شايد اويغورها بوده باشند. منظور از ايسودون ها مردمانی بود که پيشتر 
يانه م یايآسبه انتر کردند، اما پس یم یزندگرود تاريم  در حوضهقبلا  در مقابل ماساگست ها ياد کرده بود. تخُارهااورال 

  .ندرفت
 

 ،ی خود ماندگار شدندباستانميهن در يوئه شی های کوچک می خواندند،  به نامها آنان را  ینيچکه ، ی ار تخُارهاما بخشا
است. در همين سرزمين تخارستان  چنين می نمايد که پيش از کوچيدن بخش اصلی تخُارها به نام تخُارستان ياد می شدهکه 

) ياد می کنند. روشن است aspakarو   ottorokor و اوتوروکور (» اسپه کار« ناشناخته است که يونانيان از مرمادن
اوتورگور  لهيقبشايد  -ی را به ياد می آوردهونيا  یمعروف بلغاراسپه کار يک نام ايرانی است. اوتوروکور، نام تباری 

uturgur .را  
  
، تاريم است رودخانه ها، احتمالا، از آن یکي. ندشناخترا می  Bautis و Oyhard باوتيس  و ی اويخَردرودها انيوناني

 که از کوه رود چرچن است  – گريدرود . اند ارکنديآکسو و رودهای آن  یشاخه ها خاور راندمان دارد وبه باختر که از 
 Tchertchen چرچن . در گذشتهباوت ها یتبتتوده های  ستگاهيز زيعنی ا، می گيرد سرچشمه Kunlun ی کونليانها

 Keriya کيريا  ختن و ارکند،ي هایرود لوب نور می ريخت. اچهيبه درکه د يک رود پرآب و مست و خروشان بو



 

 6

و باشندگان حوضه رود تاريم پيش از   psevdotoharشبه تخاريان يا تخاريان مستعار  زندانها فر ، آناديز
  آمدن ايرانيان به اين جا بوده اند.

  
  

  
  اثر لئو گوميليف)-هونوهاتاريخ نقشه پراکندگی قبايل ژون (برگرفته از کتاب 

  
  در اين جا:

  اک هاگستره بودوباش س -لخاشدر بالا سمت چپ در جنوب درياچه بَ 
  گستره بودوباش تخارها -(قيرغزستان کنونی) در جنوب درياچه ايسيک کول -زيرآن

  گستره بودوباش يوئه شی ها - در بالا در شمال
  گستره بودوباش اوسون ها -زير آن

  گستره بودوباش هونوها -با حروف بزرگ-در ميانه
  گستره بودوباش دونهو ها (نياکان مغول ها) -در بالا سمت راست

گستره بودوباش بايماها –گستره دولت های چينی: تسين، يان، دای، تسزين، و در چپ آن ها  -پايين در راستدر 
  و دی ها

 
و نوار  پيش از ميلاد پديدار شدندچهاردهم سده در  نيچ یدر مرزهاکوچی  zhun ژون هایونگ ها يا ج

  syanyun  يون سيان -لياز قبا یکينام  را گرفتند. یبوگببابان و ميانی چين جلگه  مياناما بارور  کيبار
آژند بزنند و آن را ) سيونوها( وهابا هونورزيده اند آن را تلاش همانندی که به علت برای ما شناخته شده است 

 مربوط قبايل تورکی زبان بدانند.
 

ا ژون ها ب اديل زبه احتماخاطرنشان می سازيم که ، منتفی بپنداريمرا با هونوها  سيان يون هابی آن که پيوند 
و از همين رو هم ايشان را به نام  شناختند یماز نزديک ها را  آن ینيچ تاريخنويسان پيوند داشته اند. انيرانيا

خنجرهای آنان به . های کوهی گواه آشکار بر منشای شان است ژون هایخنجر. می خواندند ها »دی-ژون«
 را به خاطر می آورند. گونه شگفتی برانگيزی خنجرهای اسکيت های پرآوازه

  
دشت با بستگان و  ندبودژون ها برخاسته  )چندتباریپولی اتنيک ( طيمحاز ژو  یپادشاهفرمانروايان م که يدان یم

  داشتند.و استوار ديرپا  یاسيسنشين خود پيوندهای خويشاوندی و 
 
ها  آن با ژون ها پيوند داشتند. )دزر هوان هی يا رود روداز شاخه های (ردوس اُ   loufanو لووفان 9بايان ليقبا

اردوس  ها در . از آنداشتندقرار  کيريفرهنگ پاززير تاثير  فرمانروايان شانو  داشتند يیآداب و رسوم سکا

                                                                                                                                                       

به رود  اما در گذشته ،ها ناپديد می گردند ابانيو در ب جريان يافته،  Kunlun کونلون  کوه ند که همچنين از کوچکتر ا
  تاريم می ريخته اند.

  گ. - . گروه هايی از بايانی ها همين اکنو ن هم در افغانستان بودوباش دارند. در منطقه بند بايان.9 
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Ordos اتیوريز سوم پيش از ميلاد بر جا مانده است با -اواخر سده های جارمنخبگان  يادمان های گورستانی 
 اد اردوس.نامنه و برنز ک،يريدر سبک پاز

 
 

 
  

  تنديس برنزی مرد دارای سيمای آشکارا اروپايی
 جامه اسکيفی وبا شمشير اسکيفی (اکيناکی) در دست  

  
 یدشت هادی ها در شمال  یميقد ستگاهيز. لئو گوميليف سخن از متناقض است زينها  »ید«باره اطلاعات در 

او نام ر زبان می راند. ب» مو اهيسچينی ها «با  »شير سرخ های هريمنا«هزار ساله جنگ های و  ميانی چين
و  Chidi چی دی نام ان او نام های گرياز د آن را با تيلی ها پيوند می زند.که  ،را می آورد یليد–ديگر آنان 

 -ها و بازماندگان بای دی هاغورياو –چی دی ها  بازماندگان را ياد می کند. ديو سفهای سرخ  یديعنی  ید یبا
تکرار می  هم (افريدی) ید یافر افغانی لهيدر قب »ید«نام تباری  ها) اند. پشتون(  Ephtalitsهپتاليت ها 

سده  مربوط به دشت های ميانی چين را در شمالشدن آنان ظاهر  S. Klyashtorny س. کلاشتورنی شود.
  هفتم پيش از ميلاد می پندارد. 

  
تيليوت ها و تيليسی ها حفظ نموده اند. در سپيده دم سده  -ایاتنونيم تيلی های قديم را توده های کنونی باشنده آلت

های ميانه اين نام در اتنونيم های توده های يفتلی، ابدالی و دوبلای بلغار ديده می شد. (اب+دالی، اف+ تالی، 
  10به معنای سرزمين های کوچيان است).» اب«دولو+اب که در اين جا 

                                                

  -خاوری بودوباش داشتند ترکستانزمانی در ها  آن ی اند.رانيای، يفتلی و دولوبا از روی همه نشانه های ابدال ليقبا. 10 
 و سپس از آن جا از راه آسيای ميانه به سرزمين - استمانده  بر جا یابداليم (نامجا يا نام گيتايی) از ايشان توپونکه  يیجا

 .ندرفتی خاوری افغانستان، ترکمنستان و اروپاکنونی 
  

 سرزمين آناتولی يا( ريصغ یايفتح آس .ندرفت انهيمخاور با اغوزها به سده همراه پس از پنج تقريبا  »یابدال«ن ارکمطايفه ت
جا مانده است.  بر یابدال ی خانوادگی نام هاان در آسيای صغير آنبازماندگان از  را با آنان مربوط می دانند. )کنونی هيترک

  با آن ها ارتباط می گيرد.گ.] - [نام خانوادگی نويسندهBayar بايار  نام اد،يز اريبه احتمال بس
 

ف حقايق تاريخی تلاش ورزيده اند به قبايل ژرمن پيوند که منشای تباری شان را برخلا Dulob ی دولوباز بلغارها
  بر جا مانده اند. Duleb بزنند، دوليبی ها  

  
ی های نيتاتارها و اوکرا)،     (O. Balanovskyی بلانوفسکیمرکز علمنه رد شده از سوی (اما  های گنگ اميپبر ا نب

  هم اند. بستگان  يد ژنيتيکیداز  منطقه لووف
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ی ريو باشق یتاتارهای زبان  ا درآشکارچنين چيزی  ،ی و هپتالیبدالی گردد به  هم آوايی کلمه های اآن چه مربوط م
 برجسته می باشد. روشن است، می توان کلمه های ايتيل و اديل را با هم مقايسه کرد.

 

 
  (يک سکه يفتلی با فرتور پادشاه يفتلی (سيمای اروپاييدی او با بينی برجسته آشکار است)

  
تا کنون بر سر وجه تسميه قبيله ابدالی پشتون در ميان  ،ادداشت گزارنده: چنان چه در گذشته چند بار هم ياد آور شديمي

دانشمندان کنکاش های فراوانی روان بوده است. گروهی بر آن اند که ابدال برگرفته از عبدال عربی است و عبدالی با 
ه همانا همين ديدگاه بيشتر پذيرفته شده است. همچنين در اين که کلمه پشتو گذشت زمان به شکل ابدالی تغيير شکل يافته ک

است و پشتون های ابدالی با پارسيان از يک تيره و و پرسوو (جمع آن پشتون) برگرفته از همان پرسو و پرثو و پارسو 
  تبار اند، کمتر کسی ترديد داشته است.   

  
گردد، در کل، سه ديدگاه از سوی دانشمندان ارائه گرديده است که گروهی از سوی ديگر، آن چه مربوط به يفتلی ها می 

ايشان را با کوشانيان از يک تيره و تبار دانسته اند و از بازماندگان يوئه شی ها خوانده اند. گروه ديگر ايشان را از 
روه ديگر از جمله لئو گوميليف آنان بازماندگان اووسن های تا اندازه يی آميخته با هونوها (هونوهای سفيد) شمرده اند و گ

  ان پامير و بدخشان خوانده اند که کاوش های باستان شناسی اخير، همانا همين ديدگاه سومی را تاييد می نمايد. يرا از بوم
  

ند، در اين جا، گنجايش ندارد که بيشتر از اين در باره منشای يفتليان يا هپتاليان که عرب ها ايشان را هياطله خوانده ا
نوشته بانو پروفيسور غوزل محی الدين ووا  که کنون زير ترجمه داريم، به » شاهنشاهی کيرپاند«بپردازيم. در کتاب 

  تفصيل به اين مساله پرداخته شده است. با اين هم يادآوری چند نکته را بايسته می پنداريم:
سيای صغير همانا ابداليان پشتون در کنار ترکمان بسيار دشوار است کسی باور کند که در جهانگشايی های سلجوقيان در آ

پيشاهنگ بوده باشند. زيرا در آثار تاريخی فزونشمار دوره سلجوقی چه به زبان عربی و افشارها (افشينی ها) های اوغوز 
زماندگان و چه در پارسی دری و چه در ساير زبان ها به چنين چيزی اشاره نشده است. اما آن چه در اين پيوند در باره با

در فتح آسيای و افشاری ها نمی انگيزد. يعنی اين يفتليان بوده اند که در کنار اوغوزها  هپتاليان (يفتليان) آمده، ترديدی بر
 صغير دست داشته اند، نه پشتون های ابدالی.

  
ن يا يفتليان پيوند دارند که در از همين رو، می توان گفت که طايفه ترکمان ابدالی، نه با پشتون های ابدالی، بل که با هپتاليا

ترکمان خوانده شده اند. از سوی ديگر، به همين  زبان خود را از دست داده، اثر آميزش با ترکمانان و يا زير تاثير آنان
پيمانه روشن است که پشتون های غلزايی آميزه يی اند از يفتليان و توده های بومی باشنده گستره ميان کابلستان و رود سند 

عنی کوه های سليمان و دامنه های آن که زبان شان در آغاز مانند يفتليان بوده اما در اثر اميزش با پشتون های ابدالی و ي
  زير تاثير آنان پشتو شده است.
  بايسته می دانم يادآور شوم که :همچنين در پيوند با گفته های نويسنده 

در گستره کنونی افغانستان حضور نداشتند. از حضور  نخست اين که پشتون ها در دوره فرمانروايی سلجوقيان - 
پشتون ها (افغان ها) برای نخستين بار در دوره محمود غزنوی در جنوب کابل (منظور کابلستان است نه شهر 
کابل) يعنی در همين گستره کوه های سليمان ياد شده است. در دوره شاهرخ تيموری، زمين هايی به پشتون ها 

زيرا ر داده شد. روشن است آن ها نمی توانسته اند در آن هنگام در هرات حضور داشته باشند. در مضافات قندها
 در تاريخ های تيموريان هرات و ساير منابع از آنان چيزی ياد نشده است.

سلجوقيان به گونه يی که در نقشه ديده می شود، بر مناطق جنوب هندوکش تا کرانه های رود سند تسلط نداشتند  - 
 اصلا بر گستره پشتون ها تسلط نداشتند.يعنی 

گذشته از اين ها، نام ابدالی چونانِ يک طايفه در ميان قبايل پشتون، بيشتر در اواخر صفويه برجسته شد که با  - 
نياکان احمدخان عبدالی ربط می گيرد. پيش از دوره صفويه نام عبدالی در جايی ديده نمی شود. دست کم بنده تا 

 عی با اين نام بر نخورده ام.کنون در کدام منب
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چيزی که چينی ها به آن اشاره نموده اند. به باور چينی ها،  -يشاوند اندهمه آن ها چنين بر می آيد که با هم خو
  و يفتلی ها بر رغم تفاوت زبان های شان دارای منشای مشترک اند.  اويغورها (که از تيره تيلی اند)

  
ا ه آنچنين بر می آيد که  می شود گفت که چندان روشن نيست.آن چه مربوط به منشای تباری دی ها می گردد، 

با باشندگان قديمی اين  گر،يد یاز سو يانه وم یايآس نيکوچ نش يیسکا ليقبا در پيدايش خود با سو کياز 
در ميان آن امکان دارد که بيخی سرزمين ها (با آن که هم از جاهايی ديگری به اين جا آمده بودند)، پيوند داشتند. 

 اندورنوفی بوده باشند.» ارابه سواران«بازماندگان ها 
  

داشته باشند.  يکراستیهمين گونه چنين بر می آيد که موميايی های يافت شده در حوضه رود تاريم با آنان ارتباط 
 a1Rهمچنين آن ها با ژون ها پيوندهايی داشته بودند. از ديدگاه ژنيتيک، آن ها دارندگان هاپلوگروه آريايی 

  11بودند.
  

جنوب در استان همين گونه در راستای که  ، بلرا گرفتند نسودی های کوچرو نه تنها استپ های استان کنونی گا
رو به رو گرديدند و با آنان آميزش » شو -با«ها با مردم  آن چوان،يدر س جا ني. ظاهرا، در اندرفتپيش  چوانيس

در  که را مگاه هاروپوش گذاشتن بر آراآيين ، به ويژه .ندرا وام گرفت ی آناناز عناصر فرهنگ و پاره يی يافتند
بوما در ترکستان خاوری و شمسی در  گورستان های دخمه يی (گورستان های -گستره فرهنگ های کاتاکومبی

توده  در سال های مهاجرت هایِ سترُگپس س، و ش يافته بودند) گستردامنه های شمالی کوه های تيان شان و...
 .12ندديرس ايسآاورهای استپ  ه مرزهای غربی بها 
  
کنونی استان  یها استپدر  )ژون، قبيله اوسون (آسيانی های تاريخ نويسان يونانی لهيشده قب و شناخته نيهمترم

 ايسيدونی ها  ها را با آن گرانيد بسر می بردند. به گفته لئو گوميليف آن ها از دينلين ها بودند.گانسو 
issedonov  13.ن ها ديرين تر بودندن ها با يوئه شی ها می زيستند اما نسبت به آويکی می پندارند. اوس 

                                                                                                                                                       

سرزمين  - با توجه به همه اين ها می توان گفت که در لشکرکشی های سلجوقيان بر آسيای صغير (آناتولی - 
امپراتوری روم شرقی بيزانس يا ترکيه کنونی) نه پشتون های ابدالی، بل که يفتلی های حوزه بدخشان اشتراک 

  گ. -داشته و پيشاهنگ بوده اند.
  

  
  شاهنشاهی سلجوقی گستره

 یدکه از بازماندگان ،  yuguram  Sarygيوگورها  -. ژ. سيبيتف  داده هايی را می آورد در باره تيره های ساريگ11 
ان شان بادامی چشمی بسر می برند که لئو گوميليف متوجه نمی شود که مرکز یايآسها به شمار می روند و در اعماق 
 يوگورها -ی ساريگکياست. از لحاظ ژنت ديده نمی شود. طايفه ابدالی از جمع آنان زردنيست و در چهره های شان رنگ 

syryg-yugury  اما اند. مختلفدارنده هاپلوگروه های R1a – غالب است هاپلوگروه آريايی شان، گروه.  
تن پوست ها، پاها و مانند کندن دخمه ها در گورستان ها و گذاش ،رسم و رواج ها گريهمراه با درسم و رواج ها  نيا. 12 

 و نه همه)البته، تاتارستان (واج داشت، در ميان آرامگاه های بلغارهای رسرهای اسپان که در ميان سارمات های خاوری 
  باشقيرستان ديده می شود.turbaslin تورباسلين های   

يزه يی بودند از يوئه شی ها و . در اين بايد متوجه يک نکته باشيم. برخی از پژوهشگران بر آن اند که اوسون ها آم13 
سکايی ها. می توان گمان برد که در آغاز، در اين گستره تنها گروه هايی از سکايی ها بودوباش داشته اند. سپس يوئه شی 
ها به سرزمين های شان سرازير شده، آنان را اسيميله کرده و اين گونه تبار نوی به نام اوسون پديد آمده است. چون، يوئه 

  نيرومندتر و فزونشمار تر بوده اند، روشن است که اوسون ها زير فرمان شان بودند. شی ها
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نشانه های نسب . افسانه های بور شيردارای قدهای رسا، و  سيمای آنان به سغدی های آسيای ميانه همانند بود:
 .يان باستان همانند استها با روم جره نامه آنيا ش

 
ايگی همس (کلاغ) نقش دارند. گرگ و زاغماده فرمانروايان در سرنوشت  و هم در آن جا جا نيدر اهم 

اوسون ها را سرنوشت  برای زمان درازی  ؛يوئه شی ها کردند، و یم یزندگ خاور، که در هاوهون اب يیايجغراف
چنين بر می آيد که اوسون ها در کشاکش  14زی کرد.اب یرانيدر سرنوشت تمدن ا باری رانقش مرگو  رقم زد

  ا گرفتند.رها وونجانب ه اوضاع،با توجه به  ميان توده با هم رقيب همسايه،
  

خود را ترک کردند و  یها نيزمدارای تمايلات تجاوزکارانه، ديدن از دست يوئه شی های کست اوسون ها با ش
فرمانروای  -يوئه شی ها، مائودون اما بر خلاف انتظار .شداوسون ها کشته ه اپادش ،بردن. در خاور گريختندبه 

به  ،اندشمن وان کرد و اين گونه، هونوها و اوسون ها ازکشته شده مهربانی فرپادشاه هونوها، با بازماندگان 
  .ندشد لدمانان در برابر يوئه شی ها مبهمپي

  
ه گفته  گوميليف هيچ ها، ب آن یها شهير بودوباش داشتند. های مرموزوهونها (ژون ها)، شمال جونگ در 

ی کنيم، بی چون و چرا پيوند روها داودينلين ها و ژون ها ندارد. هرگاه از روی نام تباری هون ،ی هابا دپيوندی 
هونوها را دست سرنوشت به دورترين  به خاطر می آيد.خيونی ها  -آن ها با توده هايی ياد شده در اوستا

  مرزهای استپ های اروآسيای کشاند و در آن جا بود که پيکان تکامل آنان، سمت و سويی ديگری يافت.   
  

 نياما در ابودند، به خاور آمدند. ، R1aدارندگان هاپلو گروه  اد،يز اريل بسه احتماکه بزبان  یرانياسکايی های 
آغاز، نوده  در  يی انجاميد. منتظره ريغ جيبه نتاپيمود و در سرانجام  ی را متفاوتصولا راه ا ها آناتنوژنز  جا

قرار  یرکوتمدن تازه به دست خود تمدن خود را  نابود کرد و در راس تو ايرانی زبان در ميان خود فروپاشيد 
  16برجسته داشتند.نقش   Nو  Qدارندگان هاپلوگروه هایکه در آن  15گرفت

  

                                                                                                                                                       

هر چه بوده، ميان اين دو تيره خويشاوند، دشمنی هايی بوده و پيوسته نبردهايی روان بوده که به کشته شدن پادشاه اوسون 
ا همدست شده، گليم يوئه شی ها را برچينند. ها انجاميده است. در آينده، همين دشمنی موجب شده که اوسون ها با هونوه

حتا، در سال های پايانی فرمانروايی هونوها چينی ها توانستند با بهره گيری از همين دشمنی، اوسون ها را با خود در 
نبرد در برابر هونوهای شمالی که بيشتر متشکل بر قبايل يوئه شی بودند، همپيمان سازند و دولت هونويی را از ريشه 

  گ. -راندازند.ب
. به اين معنا که نخست، يوئه شی های آريايی از گستره پهناوری در ميانه های آسيا رانده شدند ودر پی آن ها، دولت 14 

افتاد  ها) ژون ژون(مغولان نياکان در آغاز خيونی (آريايی) هونوها هم بر افتاد. سپس قدرت در ميانه های آسيا به دست 
  را هم راندند. همه اين ها به سود چين و به زيان ايران تمام شد. که به نوبه خود اوسون ها

  
با آمدن يوئه شی ها (کوشانيان) و در پی آن ها يفتليان به گستره ايران خاوری (افغانستان کنونی)، دولت های پارسی 

ر مورد فشار قرار اشکانی و ساسانی که در جبهه گسترده يی با روم خاوری درگير نبردهای سهمگين بودند، از پشت س
گرفتند که اين برای تمدن غرب چونان هديه آسمانی بود. سر انجام، هم چنين شد که سرزمين های پهناور ميانه آسيا به 
دست تورکان (و در پايان کار به دست روس ها) افتاد و با واژگونی دولت ساسانيان، گستره تمدن ايرانی به دست اعراب 

اروپايی بر تمدن ايرانی  های چينی و ها زمينه را برای انحطاط تمدن ايرانی و چيرگی تمدن بيابانگرد افتاد و همه اين
  گ.    -فراهم گردانيد.

. منظور اين است که توده های ايرانی زبان مانند دی ها، دينلين ها، ژون ها، يوئه شی ها و اوسون ها، از سويی ميان 15 
ديگر پيوسته با توده های زردپوست چينی و تبتی آميزش يافتند و در خود به رقابت و مبارزه برخاستند و از سوی 

سرانجام در اثر کشاکش های درونی (ميان يوئه شی ها و اوسون ها و پسان تر ميان يوئه شی ها و هونوهايی که ديگر در 
ده های نوپيدای پروتو اثر آميزش با چينی ها  و دونهوها تورکی شده بودند) همه از ميان رفتند و جای خود را برای تو

  گ. -مغولی و پروتوتورکی سپردند.
و هسته باشندگان  یعمومکتله  ، منشاء(سوپراسترات) جامعه بستر یفوقانسوبسترات (بستر) و لايه ا توجه به نقش ب. 16 
بان ای زاز روی ايرانيسم هتوان  یم ی هونوها،رانيتمدن ااصلی  عتيطبباره در بررسی شود. جداگانه  ديآن با یاسيس

 مشيوه تعظي، می باشدPhrygian های فيريگی ها کلاه ادآورکه ي، های شان کلاه ،يی آناننوع سکای، جامه های چوواش
  .... داوری کرد.وها  يیسکاشان به سان 
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برخی  گانيليف و نويسندمگو، که تيلی ها (نياکان اويغورها)و  دينلين ها، وهاهونگ.] -[(شدن)تورکی زبان بودن 
 خيتار یخيدوره تاربرش معينی از  یبراشايد  بر آن پا می فشارند، ،یخيآثار تار گريو د ايپديکيمقالات واز 

چونان مشعل تواند  یدهد. زبان نمنمی  حيها را توض آن تباری یمنشابه هيچ رو، درست باشد، اما تباری شان 
  استثناء.  ببشتر قاعده است تا  خيزبان در تار رييتغشمرده شود. زيرا  پديده پيچيده اتنوژنزو خم  چيدر پراهنما 

  
ت ساز دخود را  یروژازبان ن ،(فرانسه) یمثال، پس از فتح منطقه شناخته شده نورماندنورمان ها، به عنوان 

ندگی می کردند، ز شاناوند شيخوجا توده های انگلستان، که در آن همان ها به  وی زبان شدند.فرانسدادند و 
ونی به زبانی سخن می ويان کنرانسمدت های زياد به آن سخن می گفتند. فو  ندارمغان آوردوی را به فرانس زبان

ی روم خاستگاهباره در کسی  چيهفاکت،  نيااز اما  17سر می کشد.به جهان فرهنگ روم  آنهای  شهيرگويند که 
(منظور قف تاريخ نويسان يک ششم زمين موآن ها نتيجه گيری نمی کند. اما در اين زمينه تنها  الاصل بودن 

تناقض است که از روی زبان در باره منشای تباری اين يا صد وهشتاد درجه مگ.) -گستره شوروی پيشين است
  18آن توده داوری می کنند.

 
اين قبايل نمايند که گويی استدلال برخی از نويسندگان می خواهند چنين  ،یبه علت عدم آگاهچنين بر می آيد که 

 فيبه تحراهانه يا ناآگاهانه آگ ،به آوندهای ديگرانتوجه و اين گونه، بی  !از همان آغاز تورکی زبان بوده باشند
  پردازند.می  »کلاهبرداری های تباری تاريخی«حقايق دست می يازند و دست به  یعمد ريغ اي یعمد

  
 ،منبع کيه گفته نا بب يادآور شويم. تيلی ها اره پيوندهای در برا  ینيمنابع چ، بايسته است گزارش رابطهدر اين 

اما  ؛يفتلی های ايرانی زبانبا يشاوند اند. اما به گفته منبع ديگر، همريشه با يوئه شی ها خو )تيلی ها( هاغورياو
[يعنی اگر . متفاوت استيفتلی ها از زبان اويغورها که زبان تنها يادآور می شوند  ینيآگاهان چدر اين حال، 

  .گ.]-غيرآن بوده است ی خويشاوند آن ها اويغورها را تورکی زبان بپنداريم، زبان يفتلی ها
  

،  R1a هاپلوگروه  ،نا به داده های د. ان ایب غورهاياو انيدر م(دانشمند اويغوری)  Sabitov ثابتف به باور
 -ها (پشتون ها) افغانی کوهی، ها کيتاج بايعنی آشکارا برخاسته از ريشه هندواروپايی که  هاپلوی اصلی است.

 یرانياقوام اشتافتند و غرب  به  اويغورهااز  یبرخدر آينده، 19گسست ناپذير می باشد. ،ن سکايی هاگازمانداب
روس  کيفدولت بلغار بزرگ و شالوده تباری و  هيپابودند که ها  آن را زير فرمان خود درآوردند. ايسآغرب اور

سروده شده وی های آهنگ  چنانی که ازاما  ،بود ینام بلغاردارای  انيبو یروسسرزمين آوازخوان گذاشتد. را 
 20آواز می خواند.استان زبان روسی ب به، بر می آيد

                                                

  :قائل شد زيتمااتنوژنيز،  نوعيسته است ميان دو با . 17 
تباری  یگروه ها گريدبرخاسته از افراد ز از رشته زنان) با آن (به ج ن. حاملاتباری استتک منشای تباری آريايی  ی،کي

  نپذيرقتند.خود  طيها را به مح آن همين گونه  و يی نيافتندهمگرا
  

 تياهماز همان آغاز،  روميان دارد. superethnicی است که شکل فراتباری يا سوپر اتنيک روماتنوژنيز ديگر، 
 یبراهايی از سوی روميان  تلاشپا گرفت. البته، توسعه  شالوده گذارخط  نيانمی دادند و  منشا به خاستگاه و یاريبس

همه اين تلاش ها در فرجام با شکست رو به رو ، اما بازماندگان شان انجام شده بود یم براودولت ربار تباری به دادن 
  گرديدند.

  
تورکی  بی توجه بهنش ساخته است که نگ های سرزد. به گمان غالب، نويسنده در اين جا آن پژوهشگرانی را آماج خ18 

  گ. –زبان شدن متاخر هونوها و برخی ديگر توده ها مانند اويغورها، می کوشند آنان را از ريشه تورک تبار جا بزنند. 
. به گونه يی که پيشتر هم گفتيم، سخن می تواند تنها بر سر پشتون های غلزايی باشد که نويسنده آن ها را برخاسته از 19 

ريشه و خويشاوند اند. با اين هم، شايان يادآوری است می ها می داند، نه پشتون های ابدالی (درانی) که با پارس  ها هسکاي
که پشتون ها، در کل، از روی داده های دی. ان. ای، پس از  نورستانی ها، ناب ترين و اصيل ترين توده های ايرانی اند. 

در صد است. در حالی  که در  30ن غربی (ايران کنونی) به گونه ميانگين تنها در ميان باشندگان ايرا  R1aهاپلو گروه 
درصد و در ميان پشتون ها (همراه با ديگر هاپلوهای رايج در ميان توده های  60ميان نورستانی  ها بيش از 
ه همواری ها، مانند درصد می رسد. برای مقايسه اين هاپلو در ميان تاجيک های باشند 50ايروهندواروپايی) نزديک به 

درصد می رسد. اين گونه، پشتون ها ايرانی ترين و اصيل ترين گروه ايرانی  30ايرانی های غربی، به همان ميانگين 
  گ.–تبار اند. 

. شايان يادآوری است که زبان روسی باستان، با زبان اوستايی بسيار نزديک و همريشه می باشد. هم از ديد دستوری 20 
  گ. -اژگانی.و هم از ديد و



 

 12

 
 دولوبی ها   یاسلاوسلاوی ها ره يافت و در سيمای  طيمحبه بلغارها  قيطراز  »تيلی«ی باستاننام تباری 
Duloba و  تاتارهاباره پبوندهای تنگاتنگ در  اميپ ن،ي). بنابرادر اين باره پسانتر می پردازيم( بازآفرينی گرديد

 ینياوکرای و جنوبروس های آداب و رسوم چنانی که . يستن یخيتارشالوده و  هيبدون پا، لفوف یها ینياوکرا
می  سندگانينوبرخی از  »انيبو« هماهنگی دارند. برای نام  خزرروايی خاقانات دشت نشين نفرما عهدبا  ها که

اين نام در که می گيرند را ناديده  تيواقعدر اين حال اين  و کوشند ريشه های سلاوی و يا چواشی جستجو نمايند
  .بود جيرا اريتاتارها در گذشته بسميان 

 
که و به گونه يی  آنان رفتند زير فرمان ،یمرکز یايآس لياز قبا یاري، مانند بسوهاهونيوئه شی ها،  با ظهور

امپراتوری های  ژهيبه و ،ها یامپراتور همهاما ». در يک خانه بسر می بردند«می دهند، ها گزارش  ینيچ
اين دولت ها مادامی که توده های زير  و سخت آسيب پذير اند.شکننده  نيرومند باشند،هم هر چند  ،کوچرو
هنگامی که هونوها هستی دولت دوئه شی را آن ها را سرنگون نکرده اند، به زندگی خود ادامه می دهند.  ،فرمان

  مانند دی ها و دينلين ها.  با چالش کشيدند، بسياری از قبايل از آنان رو تافتند و جدا شدند.
 

 جبهه سهدر در دو، اگر نه . يوئه شی ها ناگزير به نبرد بود درازآغاز شد، و دشوار و  206 به سالجنگ 
آن ها با  در شمال. دينلين ها جنوب وتسيان ها و سکايی ها در و خاور  اوسون ها درها وو: در برابر هونبودند

جا گرفتند  (سمی ريچيا) هفترود باختری، در بخش یآلتادامنه های و  ريمتارود  حوضههای  نياز دست دادن زم
به  ايماليهکتل های کهستانی  راه، که از را از اين جا راندند یکاشغرسکايی های  ،لادياز مپيش  161در سال  و

 یساک ،نشانه هااز روی همه  .هبود هنگ و نادوستانژپر آاز آغاز ها  آنروابط . احتمالا ندسمت جنوب به هند رفت
پيوندها و همريشگی های خويشاوندی داشته بودند و از همين رو،  ،ارژن 21قرغان دگانسازنا کاشغر بهای 
  وها ياری کرده بودند.هونبا آشکارا  ايو  پنهان

  
در از همين رو،  نبود. بسندهشکست دادن کامل يوئه شی ها برای ونوها به تنهايی نيروی هروشن است که 

در برابر يوئه شی ها گسيل  )آن سرزمين ها زبان یرانيا ليقبادر راس (احتمالا ، اوسون ها را يیمرحله نها
داشتند که پيوستن اوسون ها به کارزار، توازن قوا را به سود هونون ها برگرداند و به واژگونی نهايی شاهنشاهی 

  يوئه شی انجاميد. 
  

 ،نبرد بزرگو برخی ديگری از آن ها در  ن ها قرار گرفتندوئه شی ها زير سيطره اوسوياين بود که شماری از 
غنايم بزرگی به دست  ،پيروزمندان (هونوها و اوسون ها) به سمت غرب رفت. شتريب وها شکست يافتند وهوناز 

 شدشمنانو  جان باخت نبردپادشاه يوئه شی ها در  –22چراگاه ها را. کيدارو چارپايان زنان، کودکان، آوردند: 
داستان اين گونه، ساختند. شاديانه باده پيمايی جام  وزی را جشن گرفته بودند، از استخوان کاسه سر او،که پير

  رکزی شدند.م یايآسدودمان شاهی يوئه شی به پايان رسيد و هونوها، فرمانروايان 
   

بخش از  يعنی آن ،)(شمال قرغيزستان و جنوب قزاقستان هفترودباشندگان و  چراگاه هاها، وتوافق با هونبر پايه 
، به اوسون ها واگذار نده بودساکن شدآن  دريوئه شی ها پس از ترک آسيای مرکزی  که در آنهايی  نيزم

                                                

(از تورکی) به معنای تپه در بسياری از توپونيم ها يا نامجا ها (نام های جغرافيايی يا گيتايی) منطقه » قرغان. «21 
بازتاب يافته است. مانند قرغان تپه در تاجيکستان و تاشقرغان (تپه سنگی) در استان سين کيانگ چين و هم در نزديکی 

پسوند مکان؛ مانند  -آرامگاه و گان –لمه همان گورگان ايرانی است (گور+گان). گورمزار شريف (خلم). در اصل اين ک
گاهی هم پسوند  ی وساسان کميآن شاپور  ادگذارشاپورگان است و بني شدهدگرگوننيز شبرغان که  آذرآبادگان (آذربايجان) و

  زمانی مانند مهرگان (موسم پاييز، مهر ماه) ). 
  

ان رسم داشتند که مرده های پادشاهان خود را در گورهای بزرگی به خاک می سپردند و بر سر به هر رو، آرياييان باست
آن اتاق بزرگی می ساختند و در آن زيورات و جنگ افزارها و ... وی را می گذاشتند و بر ديوارهای آن گليم های نمدی 

فراشتند. شايد برای اين که کسی به آسانی نتواند يا قالين هايی را  ميخ می زدند و بر سر آن پشته بزرگی از خاک بر می ا
آن را بگشايد و به آن دستبرد بزند. به زبان روسی اين واژه کماکان به شکل کورگان به کار می رود. مگر، با توجه به 

غان اين که در زبان کنونی پارسی دری به همين شکل قرغان (تورکی شده) جا افتاده است، ما هم آن را به همين شکل قر
  گ.   -به کار برده ايم

  گ.-کيدار (کی+ دار). -. نام اين پادشاه شايان توجه است که هم به کی (کيانی) و هم دار (داريوش يا دارا) همانند است22 
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 نيشان و استپ، بهتر نايت یکوه هادر گرهگاه  جا، ني. در ااين پاداش را داشتندارزش  دستاوردهای نو،گرديد. 
 قرار دارد. ايسآاورچراگاه های 

  
دولت  وی برای هونوها به ارمغان آورد شهرت بزرگ ،در برابر يوئه شی هاپس و س نيبا چ در جنگ یروزيپ

. جنگ نداختا نيرا در دست چن آ، سرنوشت عملاما در همتراز گردانيد. چين هان  یبا امپراتورنوهوها را هو
 ،یو برادر یدوستپيمان که به رغم بستن (ان را يوحشبه شرم آور  یابستگوکه  ،یوو د -امپراتور هان به ابتکار

، بر نمی ادامه می دادند)و به تاراج بردن دارايی های باشندگان آن  نيچ نيزمبر سرتاخت و تاز  به يورش و
  آغاز گرديد. ؛تابيد

  
 دوش استپ هست وبود کوچيان خانه به ژرفای بيابان بورش آوردند وسال به درازای چندين در  نيارتش چ چند

فرمان می    23Tsyuybinتسيوبين و هو نيش یو -استعدادبا فرماندهان چين ارتش بر  ها را به يغما بردند.
توانسته بودند به چين بگريزند (در اين باره که از جمع آن يوئه شی هايی بودند ها  آنراندند. چنين می پندارند که 

  نگاه شود به سايت:
http://east.philosophy.pu.ru/publications/kravtsova/kr_torch1.htm  ) 

 
 نيبدر دوره او  سالگی به دست آورد. 18 دررا ها وخود در جنگ با ارتش هون یروزيپتسيوبين، نخستين  وه

را پی در پی شکست  بزرگ،  نيچند بر آنان ،جنگ باختری، در تئاتر پيش از ميلاد 119و  121 سال های
 -هونی شاهزادهرا که  مقدس »شمايل زرين«ه جملمن .کوچيان را اسير گرفتها هزار نفر از  دهو  تحميل کرد
  به چنگ آورد.می کرد،  یقربانبرای آن   Hyuchzhuyهيوچژوی

  
خاوری که در آن  نيروهای اصلی هونوها متمرکز بودند، هر چند هم در جبهه  نيش یوسردار پبروزی های 

نتوانستند در برابر  ،ز جان گذشتهبه رغم مقاومت اهونوها  جا، نيدر او تلفاتش بالا، با اين هم،  کمرنگ بود
بيابان به پشت  ،و سراسيمگی زدگیشتابو با و تاب بياورند  چينی ايستادگی نمايندگسترده سواره نظام  يورش

  .شدند نهانگريختند و پ یبوگ
  
رد در نببا رديابی به دنبال شان به بيابان تاختند و  وها، بر خلاف گذشته، آنان را مورد پيگرد قرار دادند  ینيچ

تسيوبين  سپاهيان سردار  هوخاور، در  ،زمان يندر همدر برابر آن ها به پيروی دست يافت.  نيش یتن به تن، و
نفر اسير گرفت. هونوها تلفات سنگنی دادند و هزار  70هونويی را نابود کرد و از هونوها  Chjuki چژوکی

   گريختند.شمال بيشتر به 
  
 انتقاماز ترس  با، توده های باجگزار. نه متحدان و نه يک رويداد عادی بوداز  شتريب پيکار، نيا یاسيس یامدهايپ

از بهره گيری با ن ولانياکان مغ -وها را ترک بگويند. تنها هوهوان هاهون» خانوداه«ند کردمی ، جرأت نهونوها
 یبه مرزهاو  را پذيرفتندها  ینيچيافتن از چراگاه های بی صاحب، پيشنهاد  یبا آگاهمطلوب،  تيوضع

  .مغول آغاز شد ليقباعروج  ،گونه نيا کوچيدند. یامپراتور
  

                                                

و هو تسيوبين (هوشنگ) را در ذهن تداعی می کند. در  رد). نام های اين دو فرمانده به ترتيب، وی شين (ويسه گِ 23 
خانواده يوئه شی پس از شکست در برابر هونوها، به تبت پناهگزين شده بودند که  165نی آمده است که گاهنامه های چي

به گمان غالب، بيشتر شان از دودمان شاهی و سران لشکر و بزرگان دولت بودند. دربار چين شماری از ايشان را پذيرفته 
ها  به فرماندهی لشکر گماشته بود. همچنين دودومان شاهی و تنی چند از سرداران نامی شان را در نبردها در برابر هونو

چين با ايشان پيوندهای خويشاوندی بسته بود. چنن بر می آيد که اين دو از بازماندگان همان خانواده های يوئه شی ها بوده 
رنگانه و هشيارانه باشند. درست همين ها بودند که سخت ترين شکست ها را بر هونوها تحميل کردند. بايد به ديپلماسی ز

چين آفرين گفت که چگونه توانسته بود قبايل کوچی استپ را در برابر يک  ديگر بيندازد و از دشمنی آنان به سود خود 
بهره برداری نمايد و يکی را به دست ديگری براندازد. چنان چه در آينده توانست اوسون ها را در برابر هونوها که 

  نگيزد.همپيمان ديرين شان بود، برا
  
گِرد در شمال بلخ، نادرست سياهگِرد خوانده می شود که بايد به ويسه » ردويسه گِ «شايان يادآوری است که روستای   

 -ژنادرست حيرتان و آجه کگ باميان نادرست حاجی گک و کهند - ويرايش گردد. همان گونه که بندر ايراتان يا آرياتان
  گ. -قندز خوانده می شود.نادرست 
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 -چين یامپراتورهنگام لشکرکشی بعدی، ناگهان اميد و چشم و چراغ . در ی کردوها مهرباناما سرنوشت به هون
امپراتور ، مرگ اوچنين گفته می شود که گی درگذشت. سال 24جوان در  Tsyuybin تسيوی بين هو سپهدار

 یزيبرنامه ردی را سخت تکان داد. چنان که هر گونه اميد به پيروزی در برابر هونوها را از دست داد و  -وو
می کرد عمليات رزمی سرکوب هونوها را از جرات ن یاديز یها سال و هم زدهونوها را بر يیشکست نها یبرا

خاستگاه يوئه شی ها به خاک سپردند.  در نزديکی سرزمين آبايی در استان گانسورا قهرمان سردار  سر بگيرد.
بود،   Qilianتسليان کوه ادآوري يی خاکی برافراشتند کهتپه  گ.] -ايرانيان باستانبر سر آرامگاه او [ به رسم 

  دست يافته بود و در آن جا درگذشته بود. خود  یها یروزيپ نياز بزرگتر یکيبه که او  يیجا
  

ی آن که ب هر چه بود عمليات رزمی را از سر گرفت. هونوها نيچ ،دپيش از ميلا 99به سال ها بعد،  مدت
. اوردينارمغان آن ها موفقيتی به به  یدفاع یها کي. تاکتگريختند نيارتش چ یشمال فراتر از دسترسبه ، دنجنگب

  .را در وضع دشواری قرار دادنداما مردم  شان را نگهدارند. یتا نيروهای رزمکمک کرد تنها 
  

کوچروی اقتصاد بر که های تندی باريدن گرفت باران گاه ها کاهش يافت و در اثر تغييرات اقليمی گستره چرا
 یمانوان هونويی از گرسنگی نب«که  ندهدمی گزارش  ینيچتاثير منفی بر جا می گذاشت. سالنامه نويسان 

نه می  نيارتش چآن انجاميد که به  سر در گم. جنگ »ندنتحمل کهای خود رحم  بچه های شان را درد ستنتوان
پس  بر می گشت. به خانهدست يابد و اين گونه همواره دست خالی  یروزيپت به سو نه می توان دتوانست بجنگ

 شم،يابرگستاخانه تقاضای  آنفراتر از گرديد و صلح  یريجسورانه خواستار از سرگشانيوی هونوها  ،ايناز 
 آن ها توجهی نمی کرد. یبه اين خواست ها نيمپراتور چکه اروشن بود . کرد چيزها را گريبرنج و د

  
سر ، نيرنگ بازانه یپلماسيد ،گرانبها ایياآمد. هدکشيدانيده شدن پای اوسون ها پديد قطه عطف در جنگ پس از ن

نخست اوسون ها به تحريک چينی ها بر  لاديمپيش از  71به سال  .به ارمغان آوردبرای چينيان پيروزی  ،انجام
نياکان مغولان) که از پيروزی اوسون ها -دينلين ها و دونهوها (دانهوانگ ها ،ندهيسپس در سال آتاختند.  ونوهاه

های آهيخته بر کوچروان هونويی تاختند و آنان را در هم ريشمشبه وجد آمده بودند، باز هم به تحريک چينی ها با 
 وردند: چارپايان و زنان و فرزندان هونوها را. آبه دست  یاديزمالی و جانی  ميان غنشکستند. پيروزمندا

  
 پيش از  58 سال تا -هان یو امپراتوراعم از کوچروان  -شان گانيبا همساهونوها  »بزرگ يیارويرو«وره د
 یو جنوب یشمال به دو بخش ها را  آندشواری هايی که هونوها با آن رو به رو شدند،  درازا کشيد.به  لاديم

 نيبا چجوی تبديل شدند و صلح انمردم به Huhanyeشانيو هوهانی یبه رهبر یجنوبی هونوهاد. کر ميتقس
همانند لقبی  -شی شی Chzhichzhiشانيو چژی چژی ( یبه رهبر یشمالپيمان اتحاد بستند. اما هونوهای 

  پذيرش يوغ چين بدهند. یپستحاضر نشدند تن به  شاهنشاه)
  

 utsze اوتسوزوها و ها (خاکاس ها)، دينلين هازيغقر – زير فرمان لياز قبا یبخششانيو شی شی با 
اما در سرانجام به دعوت کنگی ها يا کنگويی ها (که همسرش دختر پادشاه آنان  .ديجنگاوسون ها  باپيروزمندانه 

دو  -ها اوسون ها و کنگويی انيم انيپا یب یها یريدرگ يانه گريخت.م یايآسبه ن پاهيااز س یکمشمار ا بود)، ب
  به سود هونوها از کار برآمد.  شمنبا هم دو  یميقد هيساهم
  

و نمود  خود گانيهمساآغاز به تاراج دارايی های  ،با راه اندازی يورش ها ،نو یجاتقر شدن در سشی شی، با م
 یانزندگستند از راه دزدی و تاراج خوا یکه م یکساناين گونه، در پيرامون او  از آنان باج و ساو می ستاند.

   .شد گرانيد ديتهد و منشای یبرخ دياماو مايه  ،يند، گرد آمدند. اين گونهنما
  

 تيحماهنگام زير چتر  نيکه در اچينی حوضه رود تاريم  یپادشاه گمنام و از نظر افتاده يک افسر چينی
شی را از قرار گرفته بود، با بهره گيری از اين وضع، در انديشه يورش بر شی شی افتاد. او ارتهان  یامپراتور
 کياو طرح رفت. شی شی شانيو  یجستجو بهگرد آورد و  یغرب پادشاهی های حوضه و نيچ یپادشاهسپاهيان 

دژی بزرگی که در در  از کار برآمد. شی شی شانيو هيقابل توجدر فرجام بود، اما و بلندپروازانه طرح جسورانه 
بستگان، زنان و  در فرجام، شانيو، کوتاه بود اما ،ديشددژ پناه برد. محاصره  کنار رودخانه ساخته بود،

  می رسيد، همه کشته شدند. نفر 1500ش که هونويی و کنگويی بودند، و شمار شان به رزمندگان
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در آغاز نکشيدند. خود دست  یها یجاه طلب وهای سرکش ازهوناين هم، به رغم همه ناکامی ها و شکست ها، با 
ن توان پس از به دست آوردآن ها نو گرد آمدند.  یيک اردوو در ردند بلند کربار ديگر سها  آن د،يعصر جد

، بودشيبی باژگونی سرادر هنگام که در آن  هانی نيچميلادی پيهم به   48سال  ات  9سال  و استقلال از گذشته
خود را از  و توان گذشتهشکوه به آن انجاميد تا ها  هيهمساخانه جنگی و نبردهای پيوسته با اما يورش می بردند. 

  فروپاشيد.ی و جنوب یهون به دو بخش شمالميلادی امپراتوری  48سال  بهدست بدهند. اين بود که 
 

باختری شمال   به سویاز متصرفات آبايی خود هونوهای جنوبی به وسال چين مبدل شدند. اما هونوهای شمالی 
ی رهبربه ) دانهوانگيا  راسيون دونهوها(از جمع کنفدSyanbi  بی ميلادی قبايل سويان 155 لسابه  کوچيدند.

  بيرون براند. یمرکز یاياز آسرا سرکش  وهایهونسرانجام توانست  Tyanshihay تيان شی های 
  

ک تاريخ نويس يبه گونه يی که و به غرب گريختند  Tarbagataya راه کتل ترباگاتایاز وها نوهاين بود که 
مهاجرت  اين گونه،ميهن خود را ترک گفتند.  ،باراشک ان ويگران برای نجات زندگی، با چشم ،نوشته است ینيچ

و از راه های کناره های درختزارها  ديشاسرگذشت بعدی آن ها روشن نيست. سمت غرب آغاز شد. آنان دوم 
  .ندآمدبر یغرب یريبيسباشنده  یمجارها به گسترهBaraba استپ های بارابا  قياز طر ،هااستپ 

  
ويی) گواه بر نوع هون شمار فراوان نوک های پيکان هایو هونويی آشپزی اسيک (ديگ های باستانشن یها افتهي

و  را رامان آنانسته بودند ووها تهوناين برداشت اند. اين که مجارها آنان را در جمع خود پذيرفتند و يا اين که 
ر رهسپار گرديدند. دغرب ی سومجارها به آن ها با  هر چه بوده باشد،ن نيست. شفرمانبردار خود بسازند، رو

دشمنان  - ) اوست  ها و افشين ها -، ايرونی ها يا اريونی  ها(ارَن ها Alansالن های آسيای ميانه يی  جا نيا
 خورده در سوگنددشمنان وئه شی ها ، بار ديگر يپس از راندن سال،  300شان گرديدند. پس از گذشت  یاصل

، ندها به سمت غرب رفت از آن یبرخالن ها جنگ را باختند. فتند. رو در روی هم قرار گرميلادی   371سال 
ها دوباره در  به هفتاد سال، آن کي. بعد از نزدندوستيپ» هاهون «ديگر  یورتمپرااما شماری از ايشان به ا

  با هم رو به رو گرديدند.  Catalaun کاتاکالون یها نيزمبا جنگ 
  
اولتزينزور  ،alpidzur آلپيدزور ،honogurهونوگور  ليقبااز  هون ها، انيمدر اردن  -کيگوت نويسخيرتا

ultzinzur  ،التسياگير  altsiagirايلچياگورها (شايدelchiagur   ايشان سلاوی های اوليچیاز که Ulichi 
اما مشخص  وها باشند.هوناز تيره ها  آن ديشامی باشد. ها مبهم  آنتباری  یها شهيربرخاسته اند) ياد می کند. 

در قبايل ايرانی و هم قبايل غير ايرانی را پشت سر خود کشانده بودند. (چنين بر می آيد که  مهست که هون ها ا
 قبايل می توان از اکاتسيرها گرياز دها) حضور داشتند.  چرکسنياکان ادئگی ها ( ميان اين قبايل همچنين

akatsir  ) شايدAkchur)نام برد.، بلغارها، و هارياب)، س ....  
  
 یکه برخدر هنگامی . او نشدند راثيم نگهداریاو قادر به فرزندان درگذشت.  453سال  به رهبر هون ها -لايتآ

 Savirsها و ساويرهابلغارها، خزر خود بودند، یآلمان با متحدان شانيدگی های شسرگرم رسيدگی به کها  از آن
ازماندگان هون و ب محروم ساختند» شاهیدن مزه پادِ چشي«را از  لايآتفرزندان از خاور از راه رسيدند. بلغارها   

  .شد ديناپد خياز صفحات تار هون هانام  به بعد، ز آن زمانها را زير فرمان خود آوردند. ا
  

 یايآس یها ز استپدر همان زمان، يفتلی ها، خيونيت ها و يوئه شی های کوچک (تخُارها يا کيداری ها) ا
ها  آنو قانونمندی معين ديده می شود.  الگو کي ،اياز اعماق آس يی باستانیی هاکوچ بازگشتدر رفتند.  یمرکز
نخستين گروهی بازگشتند، سارمات های برگشتند. دوباره از همان راهی که آمده بودند،  یمرکز یاياز آس

و دينلين ها  یفرزندان دواپسين گروه در  برآمدند. )وها(هون يیسکا ليباها نوادگان ق پشت سر آنخاوری بودند. 
فرزندان همين  –و اوغوز  [يوت] ی زبان تورکرکوتهم پاييدند و ماندگار شدند. قبايل  یاما کسانها برآمدند. 

  هايی اند که پاييدند. سرازيری آن ها به سوی غرب در سده های ميانه صورت گرفت. 
  

ی را به همراه آورردند بيو غر بيعجرواج های  ارواسيا عادات و رسم وغرب های دشت اوغوزها  با خود به 
ب تنی نمی گرفتند و جامه های خود آکه بار نخست در ميان هونوها ديده می شد. آن ها به آب نزديک نمی شدند. 

روشن است ديگران از اين عادات اما ، نمی شستند. ندنمی شد ليتبد پوسيدهکهنه و های ه پارچه بکه  یزمان را تا
به سان اما را زير تاثير آن ها از دست دادند. خود زبان  ،یرانيد. قبايل اايشان پيروی و دنباله روی نکردن

  ادامه  دادند. خود  یبه آداب و رسوم باستان یبنديبه پا  kenkolsنافرمان ربازانس
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مغولی نشدند. اما  ،چهره های منگولوييدی پيدا نمودندهر چند هر چه بود، سيمای استپ ها دگرگون شد. باشندگان 

 منگولوييدی و از اروپاييديی ها کودکان اروپاييدی به جهان می آمدند. با گذشتکودکان ز منگولوييدی ها زيرا ا
  .رفتخی از ميان نيب ميان آن ها در اثر آميزش ها تا جايی کمتر شد. اما، تفاوت ده هاس
  
  

  يادداشت گزارنده:
اتنونيم خلق تورکی در ديرين شه های ري«دانشمند اويغوری باشنده ارومچی در کتاب  -پروفيسور خواجه يف

)، (به زبان اويغوری )»قديمی گی ختايی منبع لريدگی تورکی خلق لر عايد آيريم اتنونيم لر«» (منابع قديمی چينی
نوشته هايی  ،)ائرشی سی شی( باستان نجلدی چي 24به نقل از کتاب تاريخ  در باره دينلين ها و دی ها و هونوها

  می داريم: پيشکشهايی از آن را خدمت  جالبی دارد که گوشه
  
) پيش از ميلاد، بر قبايل توفنگ، گويفانگ و کويونگ 2205-1766» (شيا«دسته های استان شمالی پادشاهی «

، 1جلد  (نگاه شود به: دوان ليانچين،که در مرزهای باختری و شمال باختری چين می زيستند، يورش بردند. 
) و 1122-1766)، پادشاهی شونگ (2205-1766دشاهی شمالی شيا (). قبيله گويفانگ در پا124ص. 

  )115) عبارت اند از دينلينگ ها (نگاه شود به: همان جا، ص. 1122-771پادشاهی چژو (
دينلين ها يا دينلينگ های قديمی را پسانتر به نام های «ليوی سيمان می نويسد که  -تاريخ نويس برجسته چينی  
چينی ها، چی لی ها يا تيلی ها را ». اندند. کنون ما آن ها را به نام اويغور می شناسيم...خو »تيلی«يا  »چی لی«

  هم می خوانند. »گاوچه«به نام 
  

  ...قبايلی که را چينی ها به نام دونهو می شناسند، روس ها آنان را تونگوس می خوانند. 
  

و » رونگ«تری به نوبه خود، به دو شاخه هونوها به دو بخش خاوری و باختری تقسيم می شدند. هونوهای باخ
تقسيم می شدند. دی ها به نوبه خود به سه شاخه تقسيم می شدند: چی دی (دی های سرخ)، دی های » دی«

  بزرگ (ژونگ دی) و دی های سفيد (بای دی).
  
ها ايشان را از [بايد متوجه بود که دی ها در اين هنگام در گستره دولت هونو می زيستند. از همين رو هم چينی  

جمع هونوها برشمرده اند. در غير آن، همان گونه که لئو گوميلف نوشته است، هونوها هيچ پيوندی با دی ها 
  گ.]-نداشتند

  
و رونگ  ونگ های کوهی (شان رونگ)ر ،، به رونگ های غربی (شی رونگ)»رونگ«همين گونه، قبيله 

(نگاه شود به: فرهنگ بزرگ هيروگليف های چينی، جلد  .تفسيم می شدند های باشنده درختزاران (لينگ رونگ)
    ). 2057، ص. 1987، 3


